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 11تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ِِلَّا اللَّهُ جَءاتَتْهُمْ رسُءُلُهُمْ   أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعََادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعدِْهِمْ لاَ يَعْلمَُهُمْ»

  (9 )فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا ِِنَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَِِنَّا لَفِي شَكٍّ ممَِّءا تَءدْعُونَناَ ِِلیَْءهِ مُرِيء ٍ     بِالْبَیِّناَتِ فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ

ؤَخِّرَكُمْ ِِلَى أجََلٍ مسُءَمىى  قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُ

 «(11)انٍ مبُِینٍقَالُوا ِِنْ أَنْتُمْ ِِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بِسُلْطَ

نَ الْجِبءَاِِ بُیُوتاءا   وَتَنْحِتُونَ مِء »سوره شعرات كه دارد:  149در انتهای جلسه گذشته عرض كرديم ذيل آيه 

هءا را   تراشید استادانه. دوستان پیشنهاد كردند كه بیايیءد يكسءری رشءته    هايي را مي يكسری خانه؛ «فَارهِِینَ

من نباشد، ولي اين غیر از آن فكر متحجرانه است كه بگءويیم ايءن    ی بكوبید، البته اين شايد در حد و اندازه

 ها را هم تخري  كنیم و ببريم برای محرومین خانه بسازيم. ها چیست؟! بیايیم اين گنبد و مناره

بینید، چه كسي به تفصیل اطلاعات معماری داشءته باشءد،    مي  خیلي از نمادهايي كه در معماری اسلامي

دهءد، پءب بامجمءاِ يءا      ايستد، يك حسي بءه او دسءت مءي    چه نداشته باشد، وقتي جلوی يك محراب مي

محراب اصلا رسالتي دارد. به هرصورت اگر پنبه چیزی به نام هنر برای هنءر   بالتفصیل مشخص است كه اين 

شود كه هنر برای هنر و نه هنر برای رسالتي كه اين در اديان  زده شود و اين فكر اومانیستي كه دارد القات مي

از عءالم بءام   كاملا متناقض با چنین تفكری است، و اگر قرار باشد هنرها رسالت داشته باشند و مفءاهیمي را  

شود ملاک برای هنرهايي كه تلي  ها مي تحت عنوان نقاشي، خوشنويسي، معماری پايین بیاورند، آن وقت اين

ای بود كه ديءده   ای را هم كه گفتم، نمونه نمونه كند. از شهوت پشت آن قايم شده و عملا خودش را قال  مي

دارد و بعد بخء    ی تو در تو و متراكم ده چندين ميه، ديديم كه اين پر1ای رفته بوديم ما در يك خانهبودم. 

جءا   عظیمي از آن يك نقشي هم روی زمین دارد. من اوِ فكر كردم پرده ماِ جای ديگری بوده و برای ايءن 

بلند است! و وقتي پرسیديم چرا اين طوری است؟ گفتند: خ  مد است ديگر! و پرسیديم: برای اين مجموعه 

 گويند: مگر شما با هنر مخالفي؟ پرسي كه چه؟ مي میلیون! و وقتي مي 11گفتند:  چقدر هزينه شده؟

                                                           
 . ]به تاريخ برگزاری اين جلسه تفسیری هم دقت شود[ 1
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ولي دين نه با سلیقه و نه با تناس  رنگ مخالف نیست. خود خدا در  طبیعت سلیقه به خرج داده. كسي 

 بیند، مخالف نیست. بحث  اين نیست، بلكه اين است كه اصلا هايي كه در طبیعت مي هم كه با تناس  رنگ

چه رسالتي دارد؟ اما اگر واقعا هنر چنین رسءالتي   كنید اين پرده اين چیزی را كه به نام هنر داريد قال  مي

هايي كه دارد و اين تكنیكي كه بلءد   را به خودش بگیرد كه قرار است واقعا مطال  بام را هنرمندانه با ويژگي

را از عالم بام بگیءرد بءه عءالم پءايین بیءاورد. بءه       و با محتوا عجین شده تا آن مفاهیم  است، محتوا را گرفته

هءا،   بینید، بكشد و بام ببءرد. بعیءي از موسءیقي    صورتي كه هر كسي را كه اين عالم پايین و اين نماد را مي

ها و بعیي از معماری اين جوری است و بعیي از آن هم اين جور نیست. ماقل شايد يكي از  بعیي از نقاشي

تويوتای »ها فرق دارد؛ مثلا شايد اگر يك   و آن زيبايي دهد شد كه اين حسي كه دست ميهاي  اين با ملاک

هم ببینید ممكن است بگويید چقدر قشنگ است، ولي  ديدن يك چنین زيبايي اصلا كسءي را اوج  « كمری

ه تعالي در ك دارد و چسبندگي به زمین به وجود مي آورد. تا اين« اثاقلتم الي امرض»دهد. و بیشتر حب  نمي

 آن القات بشود.

كنید؟! رفتید در  كه شما در دِ كوهها داريد چه كار مي« وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِباَِِ بُیُوتاا فَارهِِینَ»كه دارد:  اين

شود؟ آيا هوس پز دادن  تراشید استادانه؟ با چه هدفي، با چه رسالتي اين حركت انجام مي دِ كوهها خانه مي

بءری   اش را يك گء   كند! يا مثلا دور تا دور خانه فهمد كه چكار مي آدم خودش دارد مي ها است؟ خیلي وقت

 كند؟! كند، يا نمي كند؟ آيا اين هنر رسالتي را دارد پیگیری مي خیلي ريز بكند، چه هدفي را دنباِ مي

نفي كرده!  ها را قرآن به هر جهت تصور نشود كه كل طرح، تكنیك، ديزاين و هنر به معنای رعايت تناس 

ولي يك جاهايي كءه  نه! اين كه نیست! نگفته كه همه چیز را مكع  مستطیل بسازيد كه مثلا اسراف نشود! 

هءا نگهءداری    با آن هدف اصلي سازگار نیست؛ مثلا گوساله سامری را با تمام عظمت كه جا داشءت در مءوزه  

 عالي سازگار نباشد، ...شود. اگر با آن هدف ت شود و در دريا ريخته مي بشود، آت  زده مي

ی خءودش وقتءي    البته شايد اگر امن گوساله سءامری باشءد، اشءكالي نداشءته باشءد، ولءي در آن برهءه       

. خیلي ها باشد، همان گوساله با تمام عظمت  بايد به دريا ريخته شود پرستي ها و بت خواهد يادآور شرک مي

فهمد و كسي  ها را به تفصیل مي هاست اين ر اين رشتهها را به خودش بگويد. كسي كه د ها بايد آدم اين وقت
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هءای   فهمد. شما كاملا قبوِ داريد كه ديدن حالت محراب، يءا حالءت   ها نیست، بامجماِ مي كه در اين رشته

مناره و گنبد را چه بدانید كه حالت آدمي است كه دست به دعا بلند كرده اسءت، چءه ندانیءد، ديءدن ايءن      

كند و ديدن يك ماشین زيبا يك حالت ديگری را در انسان بءه وجءود    نسان ايجاد ميزيبايي يك حالتي در ا

، يا مثلا يك جايي مثل مدرسه عالي شهید مطهءری، اصءلا انگءار ايءن     آورد. اين هنر با آن هنر فرق دارد مي

ی معمءاری بتوانءد    زند! اصلا معلوم نیست چیست! شايد يءك متخصءص رشءته    مدرسه دارد با آدم حرف مي

هءای   دانءم و خیلءي   جا رعايت شده، ولي من هم كه چیزی نمي و اين نكته در اين  وضیح بدهد كه: اين نكتهت

اند: مدرسه مطهری يك ويژگي خاصي دارد؛ يعني حالت خاصءي در مدرسءه عءالي هسءت. انگءار       ديگر گفته

رمنءد كءارش بايءد ايءن     چیزی را از عالم بام به عالم پايین ريخته است. اصلا هنرمند كارش همین است! هن

بعد از   قحُ مطل  را بگیرد. صاف صاف، ناب ناب، مطل  را بگیرد، باشد كه آن مفهومي را كه در عالم بامست، 

، ايءن كءه بءه درد    كه عالم بام را بیاورد در عالم پءايین  خودش عبور بدهد و بیاورد در اين عالم پايین، نه اين

 اين سرياِ اصلا سرياِ هنری نیست! «!آخرين گناه»شود سرياِ  مي خورد. اين ماِ عالم بامست. اين نمي

نشیند آن را قلمي  هنرمند كسي است كه عالم بام را تجلي بدهد در عالم پايین. يك مطلبي است و او مي

دهد  شود مولوی. آن مطلبي را كه به همان نابي گرفته. از خودش دارد عبور مي شود حافظ، مي كند و مي مي

كه هنرمنءد    دهد. يك موقع هم هست خود آن مطل  عالم بام را صاف آورده در عالم پايین! اين مي و تجلي

  آورم! توانید عالم بام بیايید، من آن عالم را پايین مي . شما نميكند اين دارد كار اشتباهي مينیست! 

به نظر من هنرمند كارش اين است، البته بايد در فلسفه هنر بررسي شود. مفاهیم عالم بءام را بءه همءان    

ها را اجرا بكنءد.   هايي بلد باشد و بخواهد آن تكنیك كه صرفا تكنیك نابي بگیرد، از خودش عبور بدهد، نه اين

كه بايد تكنیءك بلءد باشءد،     دم غیر از ايناگر يك انیمیشن، يا فیلمي بايد در مورد پیامبر ساخته بشود، آن آ

آيد؛  بايد بتواند خودش كاناِ بشود؛ يعني خودش با اين معارف زندگي كرده باشد وام يك فیلم اكشن در مي

در اين فیلم حیرت موسي هءی  جءذابیتي نءدارد. پءب تءا از خءود       « موسي، عزيز مصر»مثل فیلم حیرت 

شءود. در قلءم، در سءینما، در هءر      . مثل شعر حافظ و مولوی نمءي شود هنرمند مطل  رد نشود، ماندگار نمي
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جايي بايد با آن مطل  عالم بام زيسته باشد و با تكنیكي كه بلد است، تشءأٌون و شءنونات را تجلءي بدهءد و     

 پايین بیايد. 

جوهر )سؤاِ( ج: اسراف در اين جا به عنوان يك مفهومِ پايه قرار گرفته؛ مثلا در خوشنويسي هم مقداری 

روی  روی شد، يا زيءاده  كه يك چیزی زياده اصلا تعريف اين روی است؟ شود، آيا اين زياده و مرك  مصرف مي

شءود   نشد، بستگي به همان هدف دارد؛ يعني آن هدف اگر معلوم بشود چیست، در قباِ آن هدف، معلوم مي

، اگءر ايءن را بءه    «دمتك جءوارحي قو علي خء »روی شد يا نشد. مثلا اگر هدف از خوردن اين باشد كه  زياده

قو علي »شود. اگر كسي خارج از  روی آن معلوم مي آن موقع زياده  عنوان معیار و ملاک بگذاريد برای خوردن،

روی نیست. اگر  خورد، زياده كند و اگر در همان دستگاه دارد مي خورد، اسراف مي دارد مي« خدمتك جوارحي

روی نیست، ولو اين را به آسمان  كند، اين زياده لتي را دارد دنباِ ميشود و رسا يك آجرهايي دارد مصرف مي

روی  ها زياده بینند، اين برای كساني كه اين اثر هنری را مي كند اگر هم شخص رسالتي را دنباِ نمي برسانند.

 است.

لاک پرسءتي مء   كند، هم خود فاره بودن و شءهوت  )سؤاِ( ج: دقیقا همین است. وقتي اسراف را مطرح مي

شءود، خیلءي وقءت هءا      است و هم خود اسراف و آن چیزی كه در دين به عنوان اسراف درباره آن گفتگو مي

پرستي  جا شهوت كنم. آيا دارم در اين فهمم دارم چه كار مي برای خود آدم مشخص است؛ يعني من خودم مي

كنم و اين در هر  لتي را دنباِ ميروم به خاطر دِ خودم، يا دارم رسا كنم، دارم تا گاومی  جريان جلو مي مي

شود؛ لذا هءم   ی علمي. اسراف يا عدم اسراف در يك هدفي معلوم مي تواند باشد؛ مثلا در اين رشته چیزی مي

كند كه اين  ها تعیین مي پرستي است. خود اين اش شهوت يكي از وجوه معنايياسراف و هم خود معنای فاره 

 گويد. ه هرجهت كل محتوای دين اين را دارد به ما ميهنر متعالي است يا متعالي نیست.  ب

معموم كسءي كءه بءامی    «. تعالوا»، گفتند: را در يك كلمه خلاصه كنیدو قرآن به علامه گفتند كل دين 

ی قرآن است، هرچءه   چكیده« تعالوا»اگر واقعا اين «! تعاِ»گويد:  كوه باشد به كسي كه پايین كوه باشد. مي

اثءاقلتم الءي   »و بگويءد   ی اصلي است. هر چیزی هم كه ايءن نباشءد   گويد. برابر همان نسخهكه به ما اين را ب

 كند.  ، دارد رضايت به حیات دنیا ايجاد مي«ارضیتم بالحیوه الدنیا» ؛ بچس  به زمین!«امرض
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ه، كند كه مثلا در آن محراب چه چیزی نوشت گیرد، بعدا آدم توجه مي گي محراب اوِ آدم را مي آن آيینه

يك حالءت خاصءي در آدم ايجءاد     ،ی اوِ برخورد با معماری اسلامي كاری شده. در وهله يا چه جوری كاشي

كه بیايیم خودش را في حد ذاتءه بررسءي كنءیم و ببینءیم چیسءت. آن       كشاند آدم را به اين ، بعدا ميكند مي

 «.تعالوا»شود  ميی علمي، در آن بحث و تدريب وجود داشته باشد،  گي، اگر در آن رشته آيینه

ام و بحث اين است كه شما را به قءرآن   جا نشسته ايد؟! يك موقع من اين نگويید چرا به معماری گیر داده

خواهم شما را به خودم گره بزنم؛ يعني شما را متوقف در خءودم   گره بزنم و يك موقع حرف اين است كه مي

وست، بیايد همه با هم سراغ قرآن بءرويم و در حالءت   وجود دارد؛ يعني قرآن جل« تعالوا». در حالت اوِ بكنم

 و ماندن وجود دارد.« اثاقلتم الي امرض»دوم دعوت به خود است و در آن 

بینید مثل آقای امجد كه اصلا چیءزی بءرای خءودش نءدارد و مشءخص اسءت كءه دارد         يك كسي را مي

ن زياد است؛ لذا هر چیءزی و هركءاری در   گي آن كار و بحث و درس در آ گويد: بیايید برويم! و اين آيینه مي

گءويیم كءه    كشیم برای چه؟ يك شعر مي را رعايت بكند. مثلا يك تابلو مي« تعالوا»فرهنگ ديني بايد هدف 

بینید؛ مثلا دم اسب ، حتي كفل اسءب ، و   مي  چه؟ برای چه رسالتي؟ وگرنه اگر اشعار جاهلیت را بخوانید،

نه توصیف كرده كه بايد جايزه بگیرد؛ چون واقعا هنر اسءت، ولءي كءه چءه     تناس  كفل با دم را چنان استادا

وجود دارد؟! ولي شما يك « تعالوا»اين در كه خیلي استادانه باشد.  اين شعر چه رسالتي دارد؟! ولو اينمثلا؟! 

اده و ار كه خءودت بخءواهي   بیني بدون اين بیني خدايي چقدر فرق دارد! يعني مي خواني و مي بیت حافظ مي

اندام ماست/ ورنه تشريف تو بءر بءامی    هرچه هست از قامت ناساز بي» ات شده! كرده باشي، يك هفته زمزمه

رود با روحت و همءه چیءز را    آيد و كلنجار مي رود و مي مي بیني يك هفته در ذهنت مي« كب كوتاه نیست

زده كند[ فرق دارد. انگار  گفتبرد! مشخص است اين شعر با آن شعری كه جناس آن ]تو را ش شويد و مي مي

كنءد، يءا شءعر     كند. در صورتي كه آن شعر حافظ شما را در شعر متوقف نمءي  من را در خود شعر متوقف مي

هاست، ولي آن حسءي   ترين تكنیك مولوی بر همگان واضح و مبرهن است كه از لحاظ تكنیك شعری ضعیف

استاد شهريار از لحاظ تكنیك شعری يكي از « متعلي ای همای رح»كند[ مهم است. يا شعر  ]كه منتقل مي

گويند: اين شعر هءی  تكنیءك    ترين شعرهاست، ولي مقبوِ افتاده! اگر از شعرا و اهل فن بپرسید، مي ضعیف
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كه مصرع اوِ آن را امیرالمؤمنین گفته و خوابي  كه با چه نیتي اين شعر را گفته و اين قابل توجهي ندارد! اين

مشخص است كه يءك   برد. ديده ووو حام شده ورد هر مجلسي! اصلا اين شعر آدم را مي كه آيت الله مرعشي

هءاس شءعر را    چیزی در اين شعر وجود دارد. فقط بحث تكنیك نیست كه بنشینیم لفءایي كنءیم و جنءاس   

 هاي  خیلي با هم ارتباط داشته باشد و از كلمءات متءرادف   درست كنیم و مراعات نظیر داشته باشد و قافیه

تكنیك شهريار مقبوِ  زياد استفاده كرده باشد و از مشتركات لفظي زياد استفاده بشود... در حالي كه شعر بي

ها در دواوين شعرا همین جءوری   ها را بلد نیست! و اين افتد و شعرهای با تكنیك هست كه اصلا كسي آن مي

 همان يك چیز است. خورد! پب معلوم است كه يك چیزی هست و بحث،  مانده و دارد خاک مي

 ادامه بحث

؛ آيا خبر كساني را كه از قبل از شما بودند، قوم «أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعََادٍ وَثَمُودَ(: »9)

صلا ويژگءي  رسید، ا ها مي ای بودند كه اخبار انبیات به آن ها در منطقه و نوح و عاد و ثمود به شما نرسید؟ اين

تمدني اين منطقه بوده، ولي نبايد گفت كه انبیات ماِ اين قسءمت بودنءد، بلكءه ايءن  يكءي از وجءوه ديگءر        

 در سوره نسات است. انبیات در همه كره زمین پخ  بودند و شاهد آن خود قرآن است؛ چنانچه« بلسان قومه»

وَرسُُلاا قَءدْ قَصَصءْناَهُمْ عَلَیءْكَ مءِنْ قَبءْلُ      »يد: گو مي 163كند، بعد در آيه  ادی از رسومن را بیان ميدوقتي تع

ای از رسومن را برايتان تعريف كرديم و يك رسلي هستند كءه مءا    قصه يك عده؛ «وَرسُُلاا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ

ِ نشءده.  ايم و اصلا در قرآن نیامده، و چرا؟ چون قرآن در آن منطقه ناز ها را برايتان تعريف نكرده ی آن قصه

اند؛  ها اين چیزها را نشنیده اصلا اين« يأتكم جرج در آمريكا، الم يإتكم چنانگ چون در چین؟  الم»اگر بگويد: 

 ها نیستند. كه اين لذا به اين معنا نیست 

سءوره   44بعد هءم در آيءه   « وَرسُُلاا قدَْ قَصَصْناَهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرسُُلاا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ»گويد:  اوم مي

؛ هر امتي رسولي دارد و توضءیح ايءن را در   «وَلكُِلِّ أُمَّةٍ رَسُوٌِ»كند:  مباركه يونب اين را به صراحت بیان مي

 ؛«فَإِذَا جاَتَ رَسُولُهُمْ قُیِيَ بَیْنهَُمْ بِالْقسِطِْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ»دهد: اوم ويژگي امت بودن مهم است.  آيه بعدی مي

؛ «وما انت بسمع من في القبور»سوره فاطر دارد:  22در آيه شد.  ها ستم نمي كرد و به آن ها داوری مي بین آن

های در قبر بود كه حرف گفتني نبءود، بلكءه    تواني بشنواني به كسي كه در قبر است. اگر منظور مرده تو نمي
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تن بءه چیءز    نشان است و جز به اين قبرِشان در بدنشان است و تمام روحشان در بد يعني كساني كه خلاصه

كند، برساني. اين حرف  تواني پیام دين را به كسي كه در اين قبر زندگي مي ؛ لذا تو نميانديشند ديگری نمي

هءاي  در بءدن     بیني اين آدمي كه تمام خواسته آيیم. مي خیلي جدی است، و ما هم گاهي اوقات كوتاه مي

ی  خواهي از مسائل ديني بگويي، بايءد اوِ بیءايي ترجمءه    فهمد، وقتي مي يخلاصه شده و بیشتر از همین نم

كند! يعني بءاز او دعءوت ديءن را قبءوِ      ی حسي را قبوِ مي حسي آن مطل  را بگويي و او فقط اين ترجمه

 اند كه كرده –اند  كند. تو اگر بگويي دانشمندان آزماي  كرده كند. آن قسمت ايمان به غی  را قبوِ نمي نمي

كءه   ادند، بعد گذاشتند زير میكروسكوب. بعءد بءه آن  كه به آب يك حرف خوب زدند و به يك آب فح  د –

هاي  مرت  بوده و آن يكي در هم برهم بوده. بعد اگءر بگءويي خءانم خانءه      ی مولكوِ حرف خوب زدند همه

قبوِ كءردن دعءوت    گويد: حام شد! اين كند و مي كني، صلوات بفرست، قبوِ مي وقتي داری غذا درست مي

ام بءذكر الله تطمءنن   »دين نیست؛ چوتن اگر بگويي ذكر بگو كه اين ذكر بر در و ديوار و بءدن تءأثیر دارد و   

گويد: حءام شءد! در    گويد: حام باشه! ولي اگر بگويي اگر اين را زير میكروسكوپ بگذاری .... مي ، مي«القلوب

هم خودش را در آن حءب  ی حسي را قبوِ كرده؛ يعني باز  مهآخر اين آدم دين را قبوِ نكرده. اين آن ترج

گفتند كه يك چیزی ديگر هم هسءت كءه    خلاصه ديده كه توانسته چنین پیامي را قبوِ بكند! اگر به او مي

كنءد، امءا اگءر     كرد، يا اگر بگويي ذكر سپر آت  است قبوِ نمي گذارد، آن را قبوِ مي ها اثر مي روی مولكوِ

های به غیب  درست نشده باشد و تنها و  اگر كسي ايمان كند. اثر دارد قبوِ مي ی قرمزهاِ بگويي روی گلبو

وَمَا أنَْتَ بِمسُْمِعٍ مءَنْ  »گويد[:  اش مي كند، ]قرآن درباره ی تن  هر چیزی را بررسي مي تنها دارد در محدوده

ني. اين بايد از قبر تن خودش در بیايد ]تا تواني بشنوا ؛ ای پیغمبر تو به كسي كه در قبر است نمي«فِي الْقُبُورِ

؛ اين من و اين بدن از قبر بیءرون بزنءد،   «عريانا ذلیلا حاملا ثقلي علي یهری»بتواند بشنود[ بايد از بدني كه 

رود، يءا   اش درست است. عدالت واقعا نور است، و او يا در فیای تاريك مءي  ]تا بفهمد كه[ نور و تاريكي همه

بیند  و واقعا همه جا را دارد مي  شود، رود؛ يعني ]در قبر[ يا محیط كاملا براي  روشن مي در فیای روشن مي

گويند:  كه مي و بايد كورماِ كورماِ از عقبات كنود برزخ رد بشود؛ لذا اين شود يا محیط تاريك ميرود،  و مي

جءا ايءن نءور اسءت.      نءي آن ها عءین واقعیءت اسءت؛ يع    ، اينها تشبیه نیست اين نور است و آن نور است، اين
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دود و او در آن نءور   رود، نور دارد مءي  ؛ آن نور دارد مي(8)تحريم: «وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يسَْعَى بَیْنَ أَيدِْيهِمْ»

شود. و در آيه بعد دارد:  ها نور مي جا واقعیت اين ای كه داشته، در آن رود. آن عدالتي كه داشته، آن راستي مي

كءه كءلا نءذير هسءتي! )در      جاها نذير هستي، نه ايءن  نیستي مگر نذير! در اين  (؛22فاطر: «)ِِنْ أنَْتَ ِِلَّا نذَِيرٌ»

جلساتي بحث شد كه پیغمبر فقط نذير نیست. يتلوا هست، يعلمهم الكتاب و الحكمه هست، يزكیهم هسءت،  

ست، لتبین للناس مءا نءزِ الءیهم هسءت و     ، فاحكم بینكم بما اراک الله هيعلمكم مالم تكونوا تعلمون هست

ها را  در اين كانتكست است كه تو قرار نیست كه گوش آدم« ِِنْ أنَْتَ ِِلَّا نذَِيرٌ»خیلي چیزهای ديگر، ولي  اين 

و ام اين نیست كه پیغمبر فقءط ضءبط صءوت    « وما علي الرسوِ ام البلاغ»بگیری و ببری هدايتشان بكني. 

رود! نه! او خیلي ویائف دارد كه بايد انجام بدهد،  كند و مي ها را پخ  مي یي حرفاست كه فقط مي آيد بع

؛ خءدا خءودش   (34)نحءل:  «ِِنْ تَحْرِصْ عَلَى هدَُاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يهَْدِی مَنْ يُیءِل  »ولي ای پیغمبر! حرص نخور! 

؛ كسءاني را  (56)قصءص:  «وَلكَِنَّ اللَّهَ يهَْدِی مَنْ يشََءاتُ  ِِنَّكَ لاَ تهَْدِی مَنْ أحَْببَْتَ»داند چه جوری هدايت كند.  مي

 شوند.( كه تو دوست داری هدايت نمي

؛ تءو را بءه حءِّ بشءیر و نءذير      «ِِنَّا أَرسَْلْنَاکَ بءِالْحَِِّّ بشَءِیراا ونََءذِيراا   »دارد:  24در ادامه سوره فاطر در آيه 

)چقدر خدا خداسءت؛ وقتءي   «وَِِنْ مِنْ أُمَّةٍ ِِلَّا خَلاَ فِیهاَ نذَِيرٌ»كند  فرستاديم و باز ويژگي امت بودن را ذكر مي

زند!( اوم ويژگي امت بودن مهم است. اگءر كسءي در    زند معلوم است كه خداست كه دارد حرف مي حرف مي

ف . تكلیء جا هم برسءد  ، قرار نیست ندای حِّ و رسالت رسل به آن اند در جنگل امتي نباشد؛ مثلا دو نفر رفته

شوند جزت رجاِ مستیعف فكری و توقعي هم كءه خءدا از آنءان     مي« مستیعفین في امرض»شود  ها مي آن

كند نه كتءاب   شان برخورد مي دارد، به همان كتاب تكوين است، نه كتاب تدوين. خدا با آنان با كتاب تكويني

 كه در نرفته! «رَهاَ وَتَقْواَهاَفَأَلهَْمهَاَ فُجُو»تدوين. كتاب تكويني هم همان فطرت است و او از زير 

جءا   جا رفتءه، يءا رسءوِ در آن    پب ويژگي امت بودن مهم است و بعد به اين معنا نیست كه رسوِ در آن

جا گذشته؛ يعنءي يءا يءك جءای      كه يك نذيری و يك رسلي از آن ؛ مگر اين«ِِلَّا خَلاَ فِیهاَ نذَِيرٌ»مبعوث شده 

جا رسءیده. بءامخره پیءام     پیام را داده و رفته، يا اصلا مرده، ولي پیام  اينجا  ديگر مبعوث شده و آمده اين

 رسیده، مگر ما كه امت پیامبر هستیم، پیامبر در میان ماست؟! يا میان ما مبعوث شده؟ يا از تهران رد شده؟
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وجه نءذير بءودن     در مورد نذير هم چون تعلیِّ بر وصف مشعر به علیت است؛ يعني« ِِلَّا خَلاَ فِیهاَ نذَِيرٌ»

اين جا آمده؛ يعني پیام  آمده. پیام رسوِ در هر امتي بايد برود و رفته است، پب هءی  جءايي كءه امتءي     

انءد، يءا مثءل لءوط از      جءا مبعءوث شءده    يا خودشءان آن  جا نرسیده باشد! شود كه پیام رسل به آن باشد، نمي

جا رسیده. مهم  ديگری بودند، ولي پیام به اين كه يك جای سرزمین مؤتفكات گذشته و پیام  را داده، يا اين

كنءد كءه    هاي  را گرفته و در خانه نشسته، و اصءلا پیءام را بءاز نمءي     كه يك نفر گوش همین است. حام اين

 بخواند كه اين مشكل پیام نیست. مخاط  بايد برود پیام را بردارد.

 نیامده.  )سؤاِ( ج: اين احتیاج به دلیل اضافه دارد كه دلیل  در قرآن

كه اين احتماِ در ابتءدای   ها نرسیده باشد، كما اين قرآن به آن )سؤاِ( ج: ممكن است يك امتي باشد كه

كه پیامبر، پیامبر جهانیان بوده و نامه هم داده بءه امپراتءوران و قیاصءره و     بعثت احتماِ معقولي بوده. با اين

يت كه نگذاشته. نامه را بءه پادشءاهي داده و او هءم پءاره     ی روم و ايران، ولي نامه را روی سا اكاسره و فراعنه

 كرده.

كه پیام تكمیلي نرسیده باشد، احتمال  هست، منتهای مرات  بحث اين است كه هراندازه كه حجءت   اين

ی كءل مباحءث معرفتءي ديءن      زمینءه  شود، به همان اندازه هم خدا توقع دارد. اين را به عنوان پءب  تمام مي

؛ يعني هرچقدر بینه باشءد و روشءن   (42)انفءاِ:  «كَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَيَحْیَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّنَةٍلِیهَْلِ»بگیريد: 

تر بشود، میزان توقءع   تر و كوچك كند و هرچقدر هم كه بینه تاريك شده باشد، به همان میزان خدا توقع مي

ات چقءدر   شود. سرمايه بت سود به سرمايه حساب ميبه قوِ آقای صفايي، به نس آيد. هم پايین مياز آن آدم 

گرفته شیر مي داده يءا   داده؟، وضو مي كه مامانت كه شیر مي اين  كه پدر و مادرت چه كسي بوده؟، است؟ اين

ات نزديءك مسءجد    كه خانه كه معلمانت چه كساني بودند؟ اين ای؟، اين كه كدام مدرسه رفته گرفته؟، اين نمي

 تمام اين خرده ريزها را كه حساب بكني. است يا نیست؟وووو

هءا ايءن    های نسبتاا پايین شروع به كار بكند.... بعیي وقت )سؤاِ( ج: آن موقع خدا كسي را كه با سرمايه

ها به  اند. اين كنند! انگار در يك شی  تندی افتاده هايي مي اتفاق را ديديد كه كساني يكهو دارند يك پیشرفت

اند، يك جايي يك  داشتند، يك كار خوبي كه كردند، يك خدمتي كه به خلقي كرده ی كمي كه دلیل سرمايه
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و در حءد كارهءای مختصءری هءم كءه       انءد  اند و جايي برده اند، دست كسي را گرفته كار مثبتي كه انجام داده

 .ها آثار بزرگ برايشان به بار آورده بینید همین اند، مي كرده

 آيد. ي و اينترنت و فساد و فحشات جلو ميسرمايگ اين دارد با بي )سؤاِ( ج:

ما ائمه صءابريم، ولءي شءیعتنا    »گويند:  كنند. برای همین مي ]در روايات[ دارند نورم را با نورم حساب مي

كنیم و شما نديده داريءد عمءل    بینیم و عمل مي كه ما مي ؛ شیعیان ما از ما صابرترند! به خاطر اين«أصبَرُ مِناّ

شود كءرد؟   مثلا در روستا چه گناهي مي ؛اين به آن معنا نیست كه مقام ما بامتر از ائمه استكنید. البته  مي

تءا  شود در اين محءیط كءرد؟    كنیم. وگرنه چه كار خاصي ميب تهران را نهايت  اين است كه بنشینیم غیبت

كند، ولي  د كار ميكند! همه عوامل دار محیطي كه تمام عوامل تحريكي دارد روی ذهن اين آدم دارد كار مي

و اين خودش لطف است و يك وجءه بءامتری اسءت. مءثلا مءن      او باز ايمان  را نگه داشته، اهل قرآن شده، 

دارنءد،   خودم در قم معلم بودم، ولي اين اشتیاقي كه در تهران هسءت، در قءم نديءدم. در قءم همءه سءرمايه      

اسءت. همءه در عنفءوان جءواني و     های كسر همه بزرگ اسءت. هءر كسءي بءرای خءودش ولءد العءالم         مخرج

های زياد، گويا سود متناس  با آن، در آن  ی علمات، ولي با اين سرمايه ولي ابواللحیه! همه خانواده  دبیرستاني،

در قم نبايد بكند. بايد برود تهران   شد! لذا به نظر من كسي اگر بخواهد كار فرهنگي بكند، محیط كشیده نمي

جا بیشءتر اسءت و طبیعتءا نتءايجي كءه بءه بءار         ها اين ها و عط  كه تشنگي اين كار فرهنگي بكند؛ به خاطر

گءويیم   مءي   خواهند به قم بروند و طلبه بشءوند،  يكي از تذكراتي كه ما به كساني كه ميآورد بیشتر است.  مي

 اين است كه حواست به عصمت آن محیط باشد. )البته قم خیلءي مفاسءد دارد، ولءي مخفءي اسءت( و ايءن      

 برد. ، توقع را بام ميها )يك ساعت نماز جماعت آقای بهجت، فیای حرم ( ايهسرم

 و بءه كمءالي هءم كءه    و تمام معءارف اخلاقءي    ی تمام معارف ديني زمینه به هر جهت اين را بگیريد پب

هءايي   بینید خدا حرف دهد، مي رسد خیلي كماِ باميي است؛ يعني خدا به كار كمي كه او دارد انجام مي مي

افتءد كءه بءه لحءاظ      های معمولي تغییر و تحومتي اتفءاق مءي   چشاند، يعني برای آدمي با سرمايه ا به او مير

زند! اهل  بیني انگار دارد بام مي طبیعي قرار نبود در يك نظام طبیعي اينقدر تغییر و تحومت انجام شود. مي

گرفتءه و بءه او    ي هم او را تحويل نميشود، آنهم كسي كه يك بك گراند بسیار پايین داشته و كس سجده مي
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؛ كجا داری میروی؟! حام آمءده و يءك ضءرب خءدا توفیقءاتي پءای ايءن آدم        «فاين تذهبون»شده:  گفته مي

بیني كه اين كه ماِ اين مقام نبود! )شما در معءرض ايءن    كند، مي آيد احوامت نقل مي ريزد كه وقتي مي مي

هءا را   رود ايءن صءحنه   گويد: وقتي روح از تءنم مءي   ر هستم؛ مثلا ميخبرها نیستید. بنده در معرض اين اخبا

ربََّنَا أَنْزِِْ عَلَیْناَ ماَئدَِةا مِنَ السَّماَتِ تَكُونُ لَناَ عِیدًا لِأَوَّلنَِءا وَآخِرنَِءا وَآيَءةا    »بینم!( آيات انتهايي سوره مائده دارد:  مي

قَاَِ اللَّهُ ِِنِّي مُنَزِّلهَُءا عَلءَیْكُمْ فَمءَنْ    »ای باشد  ستد تا نشانه؛ از خدا بخواه برای ما يك سفره آسماني بفر«مِنْكَ

؟ خواهید ی آسماني مي گويد: شما مائده ؛ خدا مي«يَكْفُرْ بَعدُْ مِنْكُمْ فإَِنِّي أعُذَِّبُهُ عذََاباً لَا أعُذَِّبُهُ أَحدًَا مِنَ الْعَالمَِینَ

م، ولي بدانید اگر كفءران كنیءد، يءك عءذابي بكءنم كءه بءرای        فرست خواهید؟ مي تا اين حد حجت و بینه مي

خواهیءد؟! دُرسءتتان    ای نیست كءه بگويءد: ايءن را مءي     ام. نعوذ بالله خدا كه عقده عالمیان چنین كاری نكرده

شود كه آيا تو بینه  اش اين مي شود، معني های شرعي سنجیده مي كنم! بلكه اين است كه وقتي به حجت مي

های معجزه داريم كه وقتي معجزه بیايد و پذيرفته نشءود، آن موقءع عءذاب     خواهي؟! در بحث در اين حد مي

خواهنءد.   خواهند. دلیلِ با قهر و غلبءه مءي   شود. اين اصلا يك رواِ است. معجزه به سلطان مبین مي نازِ مي

 اش!  اين هم نتیجه اگر آن را قبوِ نكنید خواهید، حاِ كه دلیل با قهر و غلبه مي

لَءا  »داند. ايءن   ها خبر ندارد و جز خدا كسي نمي اصلا كسي از اين؛ «وَالَّذِينَ مِنْ بَعدِْهِمْ لاَ يَعْلمَُهُمْ ِِلَّا اللَّهُ»

اند! حتي روايات را با اين آيءات   ها شبهه درآورده آنقدر از اين خودش در قرآن فرهنگي دارد.« يَعْلمَُهُمْ ِِلَّا اللَّهُ

ولي اين جور نیست. قرآن را بايد به تمامه ديد. اگر آيات را جءزت جءزت ببینیءد، آن      اند، همورد خدشه قرار داد

كءه  « لاَ يَعْلمَُهُمْ ِِلَّا اللَّءهُ »مثلا در مقام ائمه ما چیزی به نام علم غی  قائل هستیم. آيا اين  آيد. محتوا در نمي

داند؟! یاهر آيه همین است، در صورتي  ر هم نميدانند؟! يعني پیامب داند، آيا يعني ائمه هم نمي جز خدا نمي

 دهد. به عنوان مثاِ آيه  بندی تمام آيات چیز ديگری را نشان مي كه جمع

ها كشف بشود، جز  كه به تفصیل احوامت آن اين« لاَ يَعْلمَُهُمْ ِِلَّا اللَّهُ»گويد  )سؤاِ( ج: در مورد قوم عاد مي

داند. همین گونه هم  ولي جز خدا تفصیل داستان را نمي ،ها رسیده ت اينگويد: نبا داند. آيه مي خدا كسي نمي

 هايي از تاريخ مابین طوفان نوح و بخشي از تمدن مفقود است. هست؛ مثلا بخ 
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جا رسءید، ولءو    كه پیامبر آن )سؤاِ( ج: خودم جزت شقوق آن قبوِ كردم؛ يعني پیام پیامبر رسید، نه اين

جا مبعوث شده؟ يا به  كه چگونه رسیده؟ آيا خودش آن تبلیغي او رسیده باشد. اينكه يك مبلغ او، پیامبر  اين

گوش طرف رساند؟ آيا كتاب نوشت و نامه فرستاد؟ آيا از آن سرزمین گذشته و پیام رسءانده و رفتءه؟ و هءر    

 مدلي كه شما تصور بكنید، اشكالي ندارد، مهم اين است كه پیام پیامبر رسید، همین!

؛ (165)نسءات:  «رسُُلاا مُبشَِّرِينَ وَمُنذِْرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعدَْ الر سُلِ»عروف دارد: در آن آيه م

شدند، خدا مورد مؤاخءذه   رسل فرستاده شدند كه كسي ديگر يقه خدا را نگیرد! چون اگر رسل فرستاده نمي

دانستیم! ما را به  كنند: تو چرا رسل نفرستادی؟ ما نمي خدا احتجاج ميها با  گرفت. در روز قیامت اين قرار مي

دانستیم كجا برويم؟ اما اگر كسي كه به كوه و بیابان فرار كرده، چنءین چیءزی    هزار راهي فرستادی كه نمي

 گويد: تو چرا در كوه و بیابان فرار كردی؟!  بگويد، خدا مي

ِِلَّءا اللَّءهُ وَمءَا يشَءْعرُُونَ أيََّءانَ        قُلْ لاَ يَ»گفته:  65در سوره نمل، آيه  علْمَُ منَْ فيِ السَّماَواَتِ واَلءْأرَْضِ الغْیَءَْ  

دانءد كءه كءي     داند مگءر خءدا و نمءي    ای پیغمبر برو بگو هر كه در آسمان و زمین است غی  نمي  ؛«يُبْعَثُونَ

 داند.  يعني كلا كسي غی  نمي  است؛« اِ جنب« »الغی « »اِ»  مبعوث خواهد شد. آيه كاملا صريح است.

دانءم!   حتي با صراحت بیشتری خدا به پیغمبر گفته: برو بگو من اصءلا غیء  نمءي    51در سوره انعام، آيه 

 )اوِ آيات را ببینید و بعد جواب  را و بعد بگذاريم در آن دستگاه و فرهنگ قرآني( 

لْ هَلْ يَسْتَوِی الأْعَْمَى دِی خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَیْ َ وَلاَ أقَُوُِ لَكُمْ ِِنِّي مَلَكٌ ِِنْ أَتَّبِعُ ِِلَّا مَا يُوحىَ ِِلَيَّ قُقُلْ لَا أقَُوُِ لَكُمْ عِنْ »

 «وَالْبَصِیرُ أفََلاَ تَتَفَكَّرُونَ 

؛ ای پیغمبءر! بگءو خءزائن و    «مُ الْغیَْ َ وَلَا أَقُوُِ لكَُءمْ ِنِِّءي مَلءَكٌ   قُلْ لَا أَقُوُِ لَكُمْ عِنْدِی خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أعَْلَ»

گءويم   دانم و به شما هم نمءي  و من غی  هم نمي های خدا دست من نیست. من واسطه فیض نیستم گنجینه

؛ «ا يءُوحَى ِِلَءيَّ  ِِنْ أَتَّبِعُ ِِلَّا مَ»ی فیض هستم، نه غی  بلد هستم!  ام، نه واسطه ام! من نه فرشته كه من فرشته

شود. يواش يواش دارد كد  یاهرا يك چیزهايي دارد معلوم مي«. شود كه دارد به من وحي مي نیست مگر اين»

مگر وحي متعلِّ به عالم شهادت است؟!  شود؟! ولي به او وحي مي ،داند چگونه است كه غی  نميدهد.  را مي

بینند؟! پب اين حامتي است كه فقط نبءي در   ه ميشود هم شود؟! مگر وقتي وحي مي مگر به همه وحي مي

او در بیند.  ی برزخي ببینید، بغل دستي شما نمي كند، حتي اگر شما يك صحنه روح و جان خودش حب مي
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دهءد،   هءا را نشءان مءي    عبدالله وقتي دارد حیرت جايگاه آن ی ابي ؛ لذا زير خیمهبیند جان خودش اين را مي

كند! مثلا چند اپیزود يكي ماِ حیرت عباس و يكي ماِ علءي اكبءر و ... بعءد     نميفیلم سینمايي كه پخ  

بیند و هءی  كءب    بلكه در يك لحظه به اشاره وميي هر كسي جايگاه خودش را مي بینند! همه هم دارند مي

رآن كه جزت شهدا باشد كه تكلیف  چیز ديگری است. شهدا در تعبیءر قء   بیند، مگر اين جايگاه ديگری را نمي

]تعبیر خاصي است[  شاهد بر آن چیزی كه در جان شما هست هم هسءت. يعنءي آن چیءزی كءه در جءان      

ی  ی شءنونات الهءي شءما جءزت لطیفءه      شماست در جان اوست؛ چون شما اصلا در جان او هستید. آن لطیفه

جامعه كبیره دارد:  گذرد. لذا اگر در گذرد، انگار در او مي شود. هرچه در شما مي شنونات الهي او محسوب مي

های ديگءر اسءت، پءب روح مءن هءم       اش اين باشد كه روح شما در كنار روح و معني« ارواحكم في امرواح»

پب بدن من هم هست، ولي اگر اين  هاست، های شما در بدن ؛ بدن«اجسادكم في امجساد»جاست. يا دارد  آن

اجسادكم فءي امجسءاد، نفوسءكم فءي     »شود  ن ميی عالم رفته باشد، تازه اي جوری باشد كه آن امام در همه

كءه انصءافا بحءث    « شءهدا »شود بحءث   جا مي لذا اين)  ؛ نفوس شما تا تمام شعوب نفوس بقیه رفته،«النفوس

است كه اگءر ايءن حءل    « تشأّن و تجلي». يك بحثي بايد به صورت جدی حل بشود وآن بحث سنگیني دارد

 شود( بشود، يكسری از معارف قرآن حل مي

جءا يءواش يءواش     شود. اين كنم مگر آنچه كه به من وحي مي ؛ من تبعیت نمي«ِِنْ أَتَّبِعُ ِِلَّا مَا يُوحَى ِِلَيَّ»

 دهد. دارد كدی مي

شود در جامعه. همان طور كه غلو ملاک دارد، ضد غلو هم بايد ملاک  يك نهیت ضد غلو دارد تشكیل مي

داننءد؟!   گويند: يعني چه كه ائمه غی  مي كنند و مي فاده ميداشته باشد. اين نهیت از همین جور آيات است

دهید؟! اين شده هو كردن با دو تا آيه كه نه سرش را  ها چه فیائلي است كه داريد شما به ائمه نسبت مي اين

يعني چه؟ و « يَِِّنْ أَتَّبِعُ ِِلَّا مَا يُوحَى ِِلَ»گويي  در صورتي كه بايد گفت تو نمي ديده و نه ته آيه را نقل كرده!

؛ او عالم به غی  اسءت كءه   «عاَلِمُ الْغیَْ ِ فَلاَ يُظهِْرُ عَلَى غَیْبِهِ أَحدًَا » كني؟! را نگاه نمي سوره جن 26چرا آيه 

 مِنْ يسَْلُكُ فإَِنَّهُ»؛ مگر بر رسوِ مورد رضايت  «ِِلَّا مَنِ ارْتَیَى مِنْ رَسُوٍِ»كند  غیب  را بر احدی یاهر نمي

؛ «لِیَعْلَمَ أَنْ قدَْ أَبْلَغُوا رسَِالاَتِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بِماَ لدََيْهِمْ وَأحَْصَءى كءُلَّ شءَيْتٍ عءَدَدًا    *  رَصدًَا خَلْفِهِ وَمِنْ يدََيْهِ بَیْنِ
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فرستد از پب و پی  آن وحي به عنوان اسكورت وحي كه  ها را مي رصد، مأموران حامل وحي هستند كه آن

كه خءدا بدانءد    آيد كه جنیان را بزند و چرا؟ برای اين هايي مي ست نزند! حتي آن شهابكسي به اين وحي د

، او غی  را فءاش  «ِِلَّا مَنِ ارْتَیَى مِنْ رَسُوٍِ»مهم اين است كه اگر او عالم غی  است اين  كه رسالت  رسید.

 كند.  مي

مالك مستقل و »دستگاه قرآني « بإذن الله»حام اين در چه دستگاه قرآني است؟ در همان دستگاه قرآني 

طولي. و از اين چیزها كم در قءرآن نءداريم. دارد:   گیرد. همان نظام  جا جا مي ی اين در آن همه« غیر مستقل

گويءد:   ست؟ بعد هم رسما به حیءرت عیسءي مءي   ؛ اصلا خالقي غیر خدا ه(3)فءاطر:  «هَلْ مِنْ خَالٍِِّ غَیْرُ اللَّهِ»

گءويي، در   جءا مءي   كني. اين هم در همین دستگاه است. هرچءه در آن  ؛ تو داری خلِّ مي«تَخْلُُِّ مِنَ الطِّینِ»

داند  گويي. هرچه استقلاِ است ماِ خداست و هرچه وابستگي ماِ ماست. اگر هم غی  را مي جا هم مي اين

؛ علم امام اين جءوری اسءت كءه وقتءي     «لو شاؤوا ان علموا علموا» واب روايات داريم:در اب داند. به اذن الله مي

اسءت، يءا    (9)ابءراهیم:  «لاَ يَعْلمَُهُمْ ِِلَّءا اللَّءهُ  »داند. اگر  كند كه بداند نمي داند. وقتي اراده نمي بخواهد بداند، مي

داننءد. قطعءا هءم     خواهد تاريخ ملل گذشته را بداند، يا اگر بخواهند بدانند، مءي  خواهد بداند. نمي پیامبر نمي

 دانند منتها در همان دستگاه قرآني.  مي

)سؤاِ( ج: خود ماجرای وحي عند التحلیل اين جوری است كه نبءي از بخشءي از وجءود خءودش تنءزِ      

گاهي مثلا  و جبرئیل خودشان مأمور نبي هستند؛ود خودش؛ يعني فرشتگان دهد به بخ  ديگری از وج مي

كنید و بعد  ريزيد و حسي مي شما يك مطل  عقلي را برای خودتان تنزِ بدهید و آن را در عالم خیالتان مي

نبءي هءم   دهیءد.   نويسید. از بام تا پايین خودتان داريد كار انجام مي ريزيد و مي هايتان مي آن را در سر پنجه

همین طور است. شأن نبي بامتر از جبرئیل است. نبي پايین نیست و جبرئیل بام كه از بام از خءدا بگیءرد و   

گیءرد و بءه خءودش     دهد. يعنءي از خءودش مءي    گیرد و به نبي مي به نبي بدهد. نه! بلكه جبرئیل از نبي مي

 جبرئیل بامتر از پیغمبر است!  كه دهد. وگرنه اين يك شبهه بزرگ به وجود مي آورد و آن اين مي

شود. در حديث  ی تشريعات  را هم داده دست نبي. من باب كسي كه ذوب مي )سؤاِ( ج: اصلا خدا اراده

كءه اگءر   « قرب فءرائض »، يك حديث ديگر داريم به نام «شوم من گوش و چشم او مي»قرب نوافل داريم كه 
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ی  ی من. نه اين كه اراده شود اراده ی او مي عني ارادهي«! شود گوش و چشم من او مي»كسي اين جوری بشود 

شود. يعني خدا حتي زمام اراده را هم بءه او   يعني او اگر اراده كند، آن اراده انجام ميی او.  من مي شود اراده

و ديگر خودم مالك آن نیستم و بر آن تسءلطي   سپارم را دست شما مي voiceكه من اين   سپارد، نه اين مي

سپارد دسءت   باز در همان فرهنگ طولي ديدن كه حتي اراده اتفاقاتي كه در عالم قرار است بیفتد، مي ندارم.

شءود   ی او مءي  ی او، بلكءه اراده  شءود دسءت و گءوش اراده    كه خدا مي او. البته تحت چنبر خدا هست. نه اين

 كند!  چیز ديگر دارد مطرح ميبینید كه اصلا يك  )اين مطل  كاملا تدريسي است( روايات را ميی خدا.  اراده

ی نبي است كه بردارد شأني از شؤون نبي و بريزد در شءأني   لذا نبي بامتر از جبرئیل است. جبرئیل عمله

 از شؤون ديگر نبي.

 ی نبي. دهنده )سؤاِ( ج: خود جبرئیل از شنون نبي است، شأن تجلي

آن هم هسءت. مسءتدِ گفتءیم. شءواهد      ايم و قابل اثبات است. سي دی ها رامفصل گفته )همه اين بحث

كه كاملا مشرف و محیط بر ايءن عءالم    را كرديم و اين« شهدات در قرآن»روايي آن را هم آورديم و اگر بحث 

گوينءد:   هستند( اين ها امهات قرآن نیست كه بايد ياد بگیريم، مهم اين است كه ما قبوِ بكنیم. بعیءي مءي  

یلي فلان بشويم...، اين طور نیست، بلكه يك ديني هست، معارفي هست ها را بفهمیم تا خ اگر بايد اين حرف

ی معاد كه  ای هست كه امهات است و دستوراتي و معادی. حام ديگر مزم نیست ديتیل مسنله و نماز و روزه

، سءر ايءن   يك مبحث معرفتي سنگین و مردافكن است؛ چون هر بلايي قرار است در معاد سر كسي در بیايد

 ها بايد مشخص شود تا نفب با تمام شنونات  مشخص شود. آيد، لذا اين در مي نفب دارد

 صلوات!

 

 

 

بِهِ وَِِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تدَْعُونَناَ  جاَتَتْهُمْ رسُُلُهُمْ بِالْبَیِّناَتِ فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا ِِنَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ

 «ِِلَیْهِ مُرِي ٍ 


